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سندروم اصالت
بررسی چرایی و چگونگی ایجاد انحراف در جریان اصولگرا و غلبه جریان انحرافی بر جریان اصلی 

گفتار سیاستمدار

برای آینده مردم سالاری دینی 
بیمناکم 

محمدرضا باهنر، فعال سیاســی اصولگرا در گفت وگو 
با جمــاران دربــاره وضعیت سیاســت داخلی کشــور 
گفت:»کسانی هم که با رأی مردم به قدرت می رسند، 
عموماً خیلی تعهدی به حزب مدافع خودشان ندارند؛ 
یعنــی موقعــی کــه رأی آوردنــد و به قدرت رســیدند، 
می گویند چــه حزبی؟ چه چیزی؟ مــا کار خودمان را 
می کنیــم.« وی در ادامــه افزود: »مــن قبلًا حتی یک 
حرف تنــدی زدم و الان هــم آن را می زنم: من واقعاً در 
غیبت چهــار پنج حــزب قدرتمند فراگیر و پاســخ گو، 
اصــلًا برای آینده مردم ســالاری دینــی بیمناکم و فکر 
می کنم معلوم نیســت که این مردم سالاری به سرمنزل 
مقصود برسد. اینکه می بینید مثلًا یک دفعه 40درصد 
مــردم در انتخابات شــرکت می کنند، بعــد 30درصد 
شــرکت می کنند و کمتر و بیشتر می شود، به این دلیل 
اســت که ما چهار پنج  حزب قدرتمند حکمران نداریم. 
مــردم هم بنــدگان خدا بایــد آدم ها را تجربــه بکنند؛ 
درحالی کــه باید به جای افراد، احــزاب را تجربه کنند. 
در کشــورهایی که دموکراسی 100ســاله و 200ساله 
دارند، مردم تکلیف شــان با دو حزب یا سه حزب روشن 
است.« باهنر درباره »وفاق ملی« نیز تصریح کرد:»این 
»وفــاق ملی« هم بــاز معنا و مفهــوم دارد؛ باید دید که 
معنــا و مفهومــش چیســت. یک زمانی مرحــوم آقای 
هاشمی رفسنجانی)خدا درجات شان را متعالی بگرداند( 
در دولتــش بــه دولتمردانــی که می خواســتند بحث 
سیاســی بکنند، خیلی راحت می گفتند برای کارهای 
سیاســی من هستم، کافی است؛ شــما بروید کارهای 
تخصصی تان را بکنید. شــما نباید خیلی کار سیاسی 
کنید. واقعاً هم همین است؛ یعنی وزیر کشاورزی، وزیر 
صمت، وزیر نفت، سازمان برنامه وبودجه، وزیر اقتصاد 
و امثال اینها، قرار نیست که اینها کار سیاسی بکنند.« 
وی دربــاره وفــاق ملــی در دولت ســیدمحمدخاتمی 
گفت:»اولین لایحه بودجه ای را که دولت آقای خاتمی 
تقدیم مجلس کرد، من رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
بودم. در انتخابات هم من رئیس ستاد آقای ناطق بودم؛ 
بالاخره یک آدم سیاســی کاملًا پیشانی سفید بودم که 
گرایش جناحی ام معلوم بود. ما این بودجه را بررســی 
کردیم و با دولت نشستیم کار کردیم. موقعی که بودجه 
تمام شــد، شورای نگهبان ایراداتی گرفت که آنها را هم 
حــل کردیم و به دولت ابلاغ کردیم. من شــب در منزل 
نشسته بودم و اخبار را از تلویزیون گوش می دادم؛ دیدم 
آقای مهاجرانی که آن موقع وزیر ارشــاد و ســخنگوی 
دولت بود، در تلویزیون به عنوان سخنگوی دولت ظاهر 
شــد و گفت امروز بودجه را مجلس به مــا ابلاغ کرده و 
من باید خدمت ملت ایران بگویم بودجه ای که مجلس 
تصویب کرده خیلی عالمانه تــر و عادلانه تر از لایحه ای 
اســت که ما به مجلس دادیم و ما تشــکر می کنیم و از 
رئیس کمیســیون برنامه وبودجه هم تشــکر می کنم؛ 
رئیس کمیسیون من بودم. من همان موقع به مهاجرانی 
زنگ زدم و گفتم ما را دست انداختید؛ تشکر از مجلس 
بله، از رئیس مجلس، از کمیسیون برنامه وبودجه و از من 
یعنی چه؟ گفت دولت تصویب کرد که تو باید بروی و از 
این آدم ها تشکر کنی. با آنکه دولت آقای خاتمی کاملًا 
یــک دولتی در مقابل جناح ما بــود. می خواهم بگویم 
که کار »وفاق ملی« اینها اســت؛ باید این کارها را انجام 
داد. همه مان باید آقای پزشکیان را کمک بکنیم. اینکه 
ایشان از نیروهای تندوتیزی که پنجه بر صورت همدیگر 
بکشــند، نیاورده است، بســیار خوب است؛ یعنی کار 

خوبی کرده است.«
وی همچنین تصریح کرد:»ما در کشورمان متأسفانه 
بعضــی از دولت ها می آینــد روی کار، می خواهد تمام 
کارهای دولت گذشته را نادیده بگیرد. اصلًا معنا ندارد. 
ما تمام مشکلاتی که الان در کشــور داریم، این تلنبار 
مشکلات دوازده سیزده دولت گذشته است، افتخاراتی 
هم که داریم عملکرد ســیزده دولت گذشــته است. از 
دولت زمان جنگ تا دولت شهید رئیسی خدمت کرده، 
هرکدام شان هم یک ســری اشکال داشتند؛ بعضی ها 
اشکالات را به تأخیر انداختند، این اشکالات هم تلنبار 
شــد.یک زمانی دولت آقای احمدی نژاد می گفت این 
قطعنامه های تحریم علیه ایران ورق پاره است. اشتباه 
می گفتند؛ نه، ورق پاره نیست، مؤثر است. آنها بلدند؛ 
نقطه زنی هم می کنند، تحریم هم می کنند و مشــکل 
هم ایجاد می کنند. بعضی ها هم در دولت آقای روحانی 
از این طــرف می گفتند که اگر این تحریم ها برداشــته 
نشــود ما آب خوردن هم نداریم؛ این هم افراط است و 
من افراط وتفریــط را قبول ندارم. همین الان هم اگر به 
شــما کمی بگویم، 50 درصد از مشــکلات اقتصادی 
ما بــه تحریم هــا برمی گــردد و 50 درصد دیگــر آن به 

ناکارآمدی های خودمان برمی گردد.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

از همــان ســال اول پس از پیــروزی انقلاب تــا به امــروز، رقابت و 
تقابل های سیاســی عنصــری جدانشــدنی در ایران بوده اســت؛ 
به عبارتــی نمی تــوان مقطعی را یافت کــه رد و اثــری از تقابل های 
سیاسی در آن نباشد؛ تقابل هایی که گاه برابر و گاه نابرابر بوده است، 
گاه یک طرف تکیه اش به پشــتوانه مردمــی بوده و یک طرف دیگر 
تکیه اش بر زور و بازو و ارکان قدرت. به هر ترتیب با پستی و بلندی ها، 
رقابت سیاسی در جریان بوده است اما در دل فضای سیاسی ایران، 
یک عنصر ویژه و یک ضلع دیگر در سیاست ایران دیده می شود. اگر 
طیف های سیاســی را در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی در مبدأ 
خود به راســت و چپ تقسیم کنیم، در جبهه راست اتفاقات ویژه ای 
رخ داده که نزدیک به 30ســال است تکرار شده و هر دوره به شکلی 

جدیدتر بازتولید می شود.
جریان راســت کــه در فضای سیاســی ایران از تاســیس حزب 
جمهوری اسلامی آغاز شد و توانست با سرعت اکثریت قدرت تقنینی 
و اجرایی کشور را به دست آورد، با رسیدن به دهه هفتاد هرچند سال 
یک بار شــاهد اتفاقاتی درونی بــوده؛ به گونه ای که جریان جدیدی 
در آن متولد شــده، مقابل جریانی اصلی ایستاده و خودش تبدیل 
به گروه و شــعبه ای جدید شده که مدعی اســت ارزش های اصیل 
انقــلاب را آنها درک می کنند، گروه مــادر و به خصوص بزرگ ترهای 
گروه مادر فهمی کمتر از آنها داشته و در همین راستا خود را مامور به 
این می بینند که در مسیر احیا آنچه که ارزش های اصیل می دانند، 
نهایــت تلاش خود را به کار برند. این گزارش نگاهی به این موضوع 
دارد که این ماجرا از کجا شروع شده و اکنون در چه مرحله ای است؟

مرحله اول؛ دفاع از ارزش ها  �
ماجرا از دولت دوم اکبر هاشمی رفســنجانی آغاز شد؛ جایی که 
اختلاف نظر عمیقی بین بخشــی از جناح راست با دولت و شخص 

رئیس جمهــور، جرقه یک انشــعاب درونی را در جریان راســت رقم 
زد. اختلاف نظرِ ایجادشــده بر ســر سیاســت های مورد اســتفاده 
دولت به خصوص در بخش توســعه بود؛ جایــی که مخالفان دولت 
هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشتند دولت به دنبال مدل غربی توسعه 
اســت اما این مدل اشتباه اســت و جمهوری اسلامی باید به دنبال 
توســعه  مبتنی بر ارزش ها باشــد. نتیجه این اختلاف نظرها منجر 
به این شــد که در خرداد 1374 پایه یک انشــعاب در جریان راست 
گذاشته شــود و جریانی به نام »جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب 
اسلامی« با محوریت »محمد محمدی ری شهری« آغاز به کار کرده و 
با طرح این موضوع که سیاست ایران نیاز به خط سومی غیر از چپ 
و راست دارد، برنامه های خود را برای انتخابات اسفندماه همان سال 
آغاز کند. در 28 بهمن 1374، محمدی ری شــهری مصاحبه ای با 
خبرگزاری ایرنا انجام داد و تشــکیل این گروه را اعلام کرد اما جالب 
این بود که نامی از اعضای این گروه به میان نیاورد و تنها گفت: »آنان 
گروهی از دلسوزان نظام هستند که به طور مستقیم همکاری نزدیک 
دارند و در زمان مناســب اسامی آنها اعلام خواهد شد.« 8 روز پس 
از این مصاحبه، این گروه توانست مجوز فعالیت گرفته و برنامه های 
خود را به صورت رســمی برای به دست آوردن صندلی های پارلمان 
دنبال کند. محمدی ری شهری دبیرکلی این جریان را بر عهده گرفت 

و علی فلاحیان قائم مقام او شد. 
با آغاز دوره تبلیغات مجلس پنجم، »جمعیت دفاع از ارزش های 
انقلاب اســلامی« اقدام به معرفی نامزدهایی در ســطح کشور کرد 
تا بتواند از طریق رســیدن به پارلمان در سیاست های مدنظر دولت 
هاشمی رفســنجانی تاثیرگذار باشــد اما با اعلام نتایــج انتخابات، 
شکست صددرصدی این جریان مشخص شد و آنها نتوانستند حتی 
یک کرســی را هم در مجلس پنجم به دست آورند. پس از انتخابات 
مجلس، این شکست نتوانست ری شــهری و همراهانش را از ادامه 
مســیر بازدارد و آنها همچنان به فعالیت خــود ادامه دادند تا این بار 
به سراغ ریاســت جمهوری بروند. ری شهری در بخشی از مصاحبه 
اردیبهشــت 1375 خــود با روزنامه »ســلام« دربــاره ادامه فعالیت 
سیاســی به رغم شکســت قاطع در انتخابات مجلس گفته است: 
»بعد از انتخابات مجلس پنجم، آمار انتخابات خلأ ناشــی از وجود 
یک جریان سیاسی مورد قبول عامه ی مردم را کاملًا نشان داد و این 

امر تحلیل ها را به صورت یک مسئله ی قطعی درآورد. بنابراین بعد از 
انتخابات به این نتیجه رسیدیم که تشکیلات ما باید ادامه پیدا کند.« 
در ادامه مســیر سیاســی، آنها در 5 خرداد و در آســتانه آغاز به 
کار مجلس پنجم دســت بــه برگزاری تجمعــی در میدان ولی عصر 
تهران زده و در پایان تجمع بیانیه ای را منتشــر می کنند. در بخشی 
از بیانیه درخواستی را از نماینده ها مطرح می کنند: »از نمایندگان 
حزب اللهــی دوره پنجم می خواهیم از تصویب اعتبارنامه کســانی 
که با افکار لیبرالیســتی و با سوءاســتفاده از اموال دولتی و با انجام 
هزینه های گزاف به مجلس راه یافته اند، خودداری نمایند.« در بخش 
دیگری از این بیانیه هم جمله ای را بیان می کنند که نشانگر خوبی 
برای تفکرات این انشعاب از جریان راست است. آنها نوشته بودند: 
»پاکسازی عناصر فاسد و منحرف از همه نهادهای دولتی مخصوصاً 
مراکز فرهنگی و دانشگاهی و حاکمیت نیروهای مخلص حزب اللهی 
و بسیجی را لازم الاجرا دانسته، از همه مسئولین ذیربط درخواست 
داریم بدون کمترین مسامحه، اقدامات جدی در این زمینه بنمایند.« 
به هر ترتیب، آنها در مسیر حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
دوم خــرداد 1376حرکــت کردنــد و درحالی کــه جنــاح راســت 
روی کاندیداتــوری علی اکبــر ناطق نــوری تاکیــد داشــتند، آنها 
محمدی ری شــهری، دبیرکل خود را به عنوان نامــزد انتخابات وارد 
کار کردند تا یک ضلع دیگر از این رقابت باشند اما این بار هم مانند 
مجلس شکست خوردند و نامزدشــان با به دست آوردن 2/6 درصد 
آرا، در بین چهار نفر چهارم شــد تا دومین شکســت در کارنامه شان 
ثبت شــود. آنها در این انتخابات هم شکست خوردند اما به رغم این 
شکست، محمد شــریعتمداری، معاون سیاسی جمعیت به دولت 
خاتمی راه یافت و 8ســال وزیر بازرگانی بود. به هر ترتیب جمعیت، 
بعــد از انتخابات تا مدتی به فعالیت خود ادامــه داد اما آبان 1377 
فعالیت های خود را به صورت موقت تعطیل کردند و در سال 1378 
قطعی بودن تعطیلی آنها اعلام شد، تا پرونده این انشعاب در جریان 

راست با دو شکست بسته شود.

مرحله دوم؛ عصر معجزه هزاره سوم  �
پس از پایان دوره کوتاه مدت فعالیت »جمعیت دفاع از ارزش های 
انقلاب اسلامی«، تا چند ســالی خبر از موج جدید جدایی طلبی 

محمد مهاجری، روزنامه نگار و تحلیلگر اصول گرا در گفت وگو با هم میهن 
معتقد اســت مقصر اصلی انحراف هایــی که در جریــان اصول گرا ایجاد 
شده، خود اصول گرایان اصلی هستند که فضا را برای رشد تندروها فراهم 

کردند و آنها را جدی نگرفتند. متن گفت وگو در ادامه می آید.

Ó  با نگاهی به تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی و در بررسی ای که از روند 
فعالیت اصول گرایان انجام می دهیم، متوجه خواهیم شد که این جریان 
از دهه هفتاد به بعد دچار انشــعاب هایی شــده و هرچنــد وقت یک بار، 
عــده ای از افراد از جریــان اصلی اصول گرا فاصلــه گرفته اند. علت این 

انحراف  از اصل ها و انشعاب ها در جریان اصول گرا چیست؟ 
از ابتدای انقلاب دو جریان سیاسی چپ و راست همیشه در کشور وجود داشتند 

که در دهه هفتاد نام شان تبدیل به اصلاح طلب و اصولگرا شد. هر دو جریان چپ 
و راســت در ابتدای انقلاب دچار تنــدوری بودند و حتی جریان های چپ تندروی 
بیشتری داشتند. اما از دولت دوم آقای هاشمی جریان راست تا حد قابل توجهی از 
آقای هاشمی فاصله گرفت زیرا آقای هاشمی دنبال این بود که اقتصاد را به سمت 
اقتصاد بازار آزاد ببرد و برخی از افراد چپ را به اســتخدام درآورد. این جریان که از 
دولت آقای هاشمی شروع شده بود، به دولت آقای خاتمی رسید. آقای خاتمی که 
آمد شعارهایی که می داد، شعارهایی بود که به زعم برخی دوستان اصول گرا کاملًا 
با فضای مذهبی و ارزشی فاصله داشت. مثلًا وقتی آقای خاتمی شعار گفت وگوی 
تمدن ها را مطرح می کردند، برخی می گفتند که این شعار غربی هاست و ما که اصلًا 
مشــکلی با ادیان نداریم. همچنین آقای خاتمی از آزادی و جامعه مدنی حمایت 
می کرد، برخی دوستان اصول گرا تصورشان این بود که این گزاره ها مقابل جمهوری 

اسلامی و دین رسمی کشور است. همین ها ملات کافی را فراهم می کرد تا بخشی 
از جریان اصول گرا که تقید دینی بیشتری داشتند عصبانی شوند و برخورد کنند. 
در جریان اصول گرا چهره های معتدل تری وجود داشــتند اما بخش جوان تری از 
جریان اصول گرایی که حمایت برخی مســن ترها را هم به همراه داشــتند، آمدند 
فضای تند و افراطی گری را راه انداختند. مثلًا این جریان مدتی شــروع به حمله 
به تجمعات دانشــجویی کرد.به تدریج جریان اصول گرای تندرو تقویت شد، این 
جریان که تقویت شــد چون دارای قدرت بزن بهادر بود، چون مقدار قابل توجهی 
خودسر بود و حتی توجهی به حرف بزرگترهای اصول گرا نداشت، کم کم به جایی 
رسید که خودش احساس استقلال کرد. خیلی از چهره های جریان اصول گرایی 
معتدل، حتی بدشــان نمی آمد وقتی این جریان تنــدرو در مقابل اصلاح طلبان 
قــرار دارد، اتفاقــاً از آنها حمایت کند. به نظرم می آیــد جریان اصلی اصول گرایی 
اینجا دچار یک اشــتباه استراتژیک بزرگ شــد و متوجه نبود که این جریان تندرو 
در حال تخریب کل بنیان های اصول گرایی اســت و فقط علیه رقیب نیست، بلکه 
دارد یک فضای افراطی گری را در کشور نهادینه می کند. این تندروی نهادینه چه 
کاری انجام می دهد؟ اگر مثلًا فرض کنید فردی اظهارنظر می کند، یک عده کفن 
بپوشند و به خیابان بیایند و یا با هر سیاست دولت موافق نیستند، شروع کنند به 
ناســزا گفتن. جریان اصلی اصول گرا تا مدت زیادی طرفدار این کار بود، چون در 

محمد مهاجری روزنامه نگار و تحلیلگر اصول گرا:

جریان اصول گرایی به سمت اضمحلال می رود 
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